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مترجــم: راحیــل کافــی- انســان همــواره درصدد 
پيشگويى و دستيابى به آينده بوده است. از ساليان 
دور ما هميشــه تلاش كرده ايم با كمك نشانه ها و 
علائم جهان اطرافمان آينده خــود را ببينيم يا از 
مشكلات پيشــگيرى كنيم. انسان در طول تاريخ 
اشــيا و اتفاقات مختلفى را به عنوان نشــانه اى از 
فرداى پيش روى خود درنظر گرفته است.  در ادامه 
با چند روش عجيب  فال و طالع بينى كه از گذشته 
در برخى از كشورها رايج بوده است، آشنا مى شويد.

1- گرفتن فال با پرندگان
روميان باســتان به طالع بينى بــا پرندگان علاقه 
بســيار زيادى داشــتند. اقشــار مختلف جامعه، 
بخت و اقبالشــان را از روى صدا، نوع و مدل پرواز 

پرندگان پيشگويى مى كردند، به طور مثال؛ جوجه 
مرغ ها بــراى پيش بينى عواقب جنگ اســتفاده 
مى شدند. كشيش ها براى جوجه هاى تازه بالغ دانه 
مى ريختند و اشــتياقى كه جوجه ها براى خوردن 
نشان مى دادند به موفقيت روميان در جنگ اشاره 
داشــت. به نظر عجيب مى رســد اما حداقل براى 
يك مورد خاص اين پيشگويى واقعيت پيدا كرد. 
در طول اولين جنــگ كارتــاژ در روم، پابليوس 
كلوديوس پالچر، فرمانده  نــاوگان روميان بود. او 
براى حمله به نــاوگان كارتاژها از جوجه ها كمك 
گرفت، اما جوجه ها به نقشــه او علاقه اى نداشتند 
و از خــوردن امتناع كردند. پالچــر جوجه ها را از 
كشتى به دريا انداخت . سپس جنگ را آغاز كرد و 
مجبور به دفاع سختى شد و شكست خورد. پس از 
جنگ، به روم و محاكمه فراخوانده شد، نه به دليل 

شكست در جنگ بلكه به دليل توهين به مقدسات 
در كشتن جوجه هاى ترسيده و بى دفاع!

2- فال گيرى با استخوان
اســتخوان ها ابزارهــاى آينده نگرى مرســومى 
هستند. مردم زولو در آفريقا، از الگوى پراكندگى 
اســتخوان ها فال مى گرفتند. در چين باســتان 
ســؤالات روى اســتخوان ها يا لاكِ لاكپشــت 
حك يا نقاشــى مى شــد و آن قدر گرما مى ديدند 
تا شكسته شــوند. پيشــگو، از روى اندازه و شكل 
تكه هاى شكسته، پاسخ آن ها را پيشگويى مى كرد. 
نخستين ســاكنان اسكاتلند، از اســتخوان شانه 
يك حيوان پختــه شــده اســتفاده مى كردند، 
امــا در ابتــدا فال گيرنــده بايد تمام گوشــت را 
از اســتخوان جــدا مى كرد بــدون اينكــه چاقو 

يا چنگالش كوچك ترين تماســى با اســتخوان 
پيدا كند.

3- پيشگويى با نان
در دوران باســتان براى حل معماهاى جنايى از 
نان اســتفاده مى كردند. در اين روش مظنونان را 
جمع مى كردند و به همگى آن ها تكه اى از نان جو 
خورانده مى شــد. اين طور تصور مى شد كه براى 
شــخص بى گناه مشــكلى پيش نخواهد آمد، اما 
گناهكار دچار شكم درد و سوءهاضمه خواهد شد.

 4- پيشگويى با صداى شكم
اين پيشگويى بر اســاس صداهاى شكم به عنوان 
صداى مردگان در نظر گرفته مى شــد و پيشــگو 
آن را نوعى تجربه  تصرف به وسيله مردگان بازگو 

مى كــرد. در واقع اين روش به اين شــكل بود كه 
پيشگو گوش خود را روى شكم فرد مى گذاشت و 
به صداهاى آن گوش مى داد. برخى پژوهشگران بر 
اين باورند كه پيشگويانى كه اين صداها را ترجمه 
و گاهى خودشــان خلق مى كردند، از پيش گامان 
هنر دوبله و صداپيشگى بوده اند. نويسنده دوران 
رنسانس، دكتر فرانســوا رابله معتقد بود كه اين 
روش در شــهر فراراى ايتاليا اســتفاده مى شده و 
يك زن به نام جياكوما رودوژينا سال ها آن را انجام 

مى داده. بعدها اين روش با اجســام گرد و شبيه 
شــكم مانند قطره هاى آب و توپ هاى كريستالى 
معنى پيشگويى پيدا كرد و امروزه نيز كاربرد دارند.

 5- پيشگويى با مرواريد
در واقع اين روشى باســتانى براى پيشگويى است 
كه بر اســاس داغ كردن مرواريد تــا زمانى كه از 
جا بپرد يا خرد شــود، صورت مى گرفت. مردمان 
باستان به مرواريد به عنوان جسمى جادويى عقيده 

داشــتند؛ زيرا تنها جواهرى است كه از سوى يك 
موجود زنده ايجاد شده اســت. البته قيمت بالاى 
آن نشــان مى دهد كه آن چنان استفاده اى از اين 
روش نمى كردند. اســتفاده از آن بــه اين صورت 
بود كه مرواريد را روى يك ظرف فلزى روى آتش 
مى گذاشــتند و پيشگو شــروع به خواندن برخى 
اســامى كه به دزدى مظنون بودنــد مى كرد. نام 
كسى كه هم زمان با لرزيدن مرواريد گفته مى شد 
به عنوان دزد معرفى مى شد. نوع ديگر اين گونه بود 

كه مرواريد داغ زمانى حركت مى كرد كه شخص 
خطاكار به آن نزديك  مى شد. 

6- پيشگويى با موش
در بسيارى از فرهنگ هاى باستانى موش ها نشانه 
بدشانســى و بدبختى بودند. ســواى اين واقعيت 
كه انبار غلات در معرض خطر جدى قرار داشت، 
موش ها مى توانستند انواع مشكلات را پيش بينى 
كنند. حركت كردن موش ها در منطقه اى مشخص 

يا صداى آن ها، تعيين كننده طالع اشــخاص بود. 
وقتى يك موش گنج هاى معبــد روميان را جويد 
اين واقعه به عنوان اولين جنــگ داخلى روميان 

پيش بينى شد.

7- پيشگويى با يك حلقه جواهر
نمونه هاى مختلفى از اين گونــه فال گيرى وجود 
دارد كه معروف ترين آن ها از اروپاى قرون وسطى 
نشــئت مى گيرد. در اين شــيوه 7حلقه از 7ماده 
متفاوت نياز بود كه هريك نشــان دهنده يك روز 
از هفته بودند. مشخص نيســت كه چگونه از اين 
حلقه ها استفاده مى شــد، اما ظاهرا اين گونه بوده 
كه حلقه مدنظر روى حروف يا نوشته هايى كه روى 
ميز چيده مى شدند مى چرخيده يا حركت مى كرده 
است، و اين به عنوان قســمتى از يك پيام در نظر 

گرفته مى شــد. امروزه نيز پيشــگويان مدرن از 
حلقه هاى مسطح يا اشياى كوچك فلزى استفاده 
مى كنند كه از يك نخ آويزان اســت. پاسخ فا   ل ها 

براساس جهت حركت حلقه مشخص مى شود.

8- پيشگويى با قربانى كردن انسان
يكى از مخوف ترين پيشــگويى ها كه كارشناسان 
در گوشه گوشه دنيا شواهد آن را يافته اند، قربانى 
كردن انسان هاست. معمولا اين روش براى خشنود 
ساختن خدايان  يا گرفتن جواب از آن ها استفاده 
مى شد. در اين پيشگويى لحظه مرگ بسيار اهميت 
داشت. پيشگويان اساس را بر پايه مرگ زجرآور، 
تعداد و حجم فرياد قربانيــان، جريان خون روى 
زمين  يا جهت افتادن جســد قربانى روى زمين 

مى گذاشتند.

9- پيشگويى با فلز ذوب شده
اين شيوه ابتدا در امپراتورى يونان و روم ثبت گرديد 
و با گســترش امپراتورى  به كشــورهاى شمالى و 
آلمان نيز وارد شــد. زمانى كه فلزات ذوب شــده و 
در آب سرد قرار داده مى شــدند، به اشكال متفاوت 
و عجيبى در مى آمدنــد كه با همين اشــكال فال 

مى گرفتند.
 امروزه در كشــور فنلاند نيز اين سنت وجود دارد 
كه به هريك از اعضاى خانواده قطعه فلزى كوچكى 
به شــكل نعل اســب داده مى شــود تا ذوب كنند. 
قطعه هاى ذوب شــده و ســرد شــده روى شعله 
يك شــمع قرار مى گيرند و ســايه هايى كه ايجاد 
مى شــوند، اتفاقاتى كــه براى صاحــب آن قطعه 
فلز در ســال جــارى روى مى دهد را پيشــگويى 

مى كنند.

10- پيشگويى با سرگين
در  برخى از فرهنگ هاى باســتانى رمالان آينده 
شــخص را با نگاه كــردن به مدفــوع پيش بينى 
مى كردند.  بــراى مثــال مصرى ها پــا را از اين 
فراتر گذاشــته بودند كه نه تنها مدفوع را بررسى 
مى كردند، بلكه به حركت سوســك هاى سرگين 
گردان نيز توجه مى كردند. ســرعت و حركت اين 
سوسك ها همان طور كه سرگين را مى چرخاندند 
تا به لانه برسند، به عنوان نشــانه هاى طالع بينى 
شــخص در نظر گرفته مى شــد. خيره شــدن به 
مدفوع براى به دســت آوردن اســرار ممكن است 
كارى باســتانى و دور از تمــدن به نظر برســد، 
اما پزشــكان معاصر نيز مدفوع بيمــاران را براى 
آگاهــى از ســلامتى آن هــا بررســى و آزمايش

 مى كنند. 

۱۰ روش عجیب فال و طالع بینی در تاریخ

يوسـف بينـا |   مراجعـه و اعتمـاد بـه رمال هـا 
كـه در فرهنـگ مـا بـا نام هـاى ديگـرى همچون 
سـاحر، جادوگـر، طالع بيـن، فال گيـر، كاهـن، 
كف بيـن و... نيـز شـناخته مى شـوند، يكـى از 
مسـائل و معضلات اجتماعى اسـت كه متأسـفانه 
بـا وجـود پيشـرفت هاى علمـى و فرهنگـى و 
تربيتى، همچنان دامن گير شـمار زيـادى از افراد 
و خانواده هاسـت. اين مسـئله كه ريشـه در برخى 
باورهـاى خرافـى و حتى خرافـات بسـيار قديمى 
دارد، نه تنهـا در ميـان اقشـار معمولـى جامعـه، 
بلكـه گاه در ميـان نخبـگان سياسـى و ورزشـى 

شـده اسـت؛ نكتـه اى كه نشـان نيـز ديده 
از ريشه داشـتن ايـن 
بيمـارى اجتماعـى 
مـا  جامعـه  در 

دارد.

تظاهـر بـه ديـن دارى، ادعـاى ارتبـاط بـا امـور 
غيبـى و گفتمان ويـژه اى كه در پيرامـون موضوع 
رمالى شـكل گرفتـه اسـت، باعث مى شـود برخى 
مـردم گمان كننـد كـه رمال هـا كارهـاى مرتبط 
با ديـن و مذهب انجـام مى دهنـد و محصـول كار 
آن هـا از مقوله امدادهاى الهى و شـبيه اسـتجابت 
دعاهاسـت؛ درحالى كـه به نظـر مراجـع عظـام 
تقليـد، رمالـى و كارهـاى شـبيه بـه آن يك سـره 
باطل اسـت و هركـس براى حـل مشـكلات خود 
بـه چنيـن افـرادى مراجعـه كنـد كار نادرسـتى 
انجـام داده اسـت. مراجـع عظـام تقليـد البتـه 
«دعانويسـى» را بـا «رمالـى» و «فال گيـرى» و... 
يكـى نمى داننـد و درباره هـر كـدام از ايـن موارد 
نظـر جداگانـه اى دارنـد. مقـام معظم رهبـرى در 
ايـن بـاره مى فرماينـد: «مراجعـه بـه رمال هـا و 
فال گيرهـا جايـز نيسـت، ولـى دعانويسـى اگـر 
بر مبنـاى دعاهـاى وارده از معصومين(ع) باشـد، 
اشـكال نـدارد.» حضـرات آيـات؛ سيسـتانى، 
صافى گلپايگانـى، مكارم شـيرازى و علوى گرگانى 
نيز نظرات مشـابهى دارنـد و رمالـى را كارى خطا 
و نادرسـت و مصـداق كلاهبـردارى مى داننـد 
و پول هـاى دادوسـتد شـده در ايـن كار را نيـز 
شـبهه ناك برمى شـمارند و حتـى كارهايـى از 
قبيـل سـحر و جـادو را حـرام 
و از گناهـان بـزرگ معرفـى 

. مى كننـد
بنابرايـن و به يقيـن مى تـوان 
و  رمالـى  كـه  گفـت 
شـغل هاى شـبيه آن از 
نظر اجتماعـى و دينى 
باطل اسـت و مراجعه 
نيـز  رمال هـا  بـه 
نادرسـت اسـت. بـا 
اين حال، متأسـفانه 
بـازار  هـم  هنـوز 
چنيـن افـرادى در 
جامعـه ما رونـق دارد 
و شمار چشـمگيرى از 
مـردم وقتـى از همه جـا 
بـه  مى شـوند،  نااميـد 
مراجعـه  افـرادى  چنيـن 
مى كننـد و اسـتدلال آن هـا 
نيز ايـن اسـت كـه «بعضى ها 
نتيجـه گرفته انـد!»، و ايـن 
نفـوذ  نشـان دهنده  لبتـه  ا
خرافـات در باورهـاى عمومى 
و درآميختگـى بـا اعتقـادات 

مذهبـى مـردم اسـت.
در ادامـه، بـراى روشن شـدن 
جوانـب  بررسـى  و  بيشـتر 
بـا  مسـئله،  ايـن  شـرعى 

لمسـلمين محمد  ا م و سلا لا حجت ا
روحانى كاشـمرى، كارشـناس مسـائل دينـى و 
مشـاور امـور مذهبـى، گفت وگـو كرده ايم و شـما 

را بـه خوانـدن آن دعـوت مى كنيـم.

* به طـور كلـى از منظـر شـريعت اسـلام، 
آيا مراجعـه و اعتماد بـه رمال  هـا و امثالهم 

درسـت اسـت يا خير؟
- از نظـر اسـلام، هرگونـه مراجعـه بـه رمـال و 
پيشـگو و كاهن و جادوگر درسـت نيسـت و كارى 
خطـا و منفـى اسـت و به بيـان دقيق  تـر، بعـد از 
شـناخت اسلام و آشـنايى با دسـتورات آن و عمل 
به آن ها، هيچ بن بسـتى براى انسـان وجـود ندارد 

كـه لازم باشـد بـه اين گونـه افـراد رجـوع كند.

* اكثـر رمال هـا در گفته هـا و نوشـته هاى 
خـود از گزاره هـاى دينـى و شـبه دينى 
بهـره مى برنـد و بدين وسـيله عوام فريبى 
مى كننـد و بر ايـن اسـاس بعضـى از مردم 
گمـان مى كننـد كـه اين هـا عالـم ديـن 
هسـتند و با خـدا ارتباط ويـژه اى دارند. در 

ايـن بـاره توضيـح مى دهيد؟
- اينكـه فـردى شـكل دينـى بـه خـود بگيـرد يا 
تظاهـر بـه ديـن دارى كنـد، باعـث حقانيـت وى 
نمى شـود. مؤمنـان واقعى كـه در واقع هوشـمند 
و زيرك هسـتند بايـد بيشـتر مراقب خود باشـند 
و فريـب چنيـن افـرادى را نخورنـد. چه بسـا يـك 
فرد داعشـى نيز بـراى توجيه جنايات خـود ظاهر 
دينـى داشـته باشـد و از آيـات قرآن كريـم بـراى 

كارهـاى خـود سوءاسـتفاده كند.

* يكـى ديگـر از مسـائل مرتبـط بـا مقوله 
رمالـى، ارتبـاط بـا جن هاسـت. نظـر دين 
اسـلام در ايـن بـاره چيسـت؟ آيـا جن ها 
مى تواننـد زندگـى انسـان ها را تحت تأثير 
قـرار دهنـد و به تبـع آن آيـا رمال هـا 
مى تواننـد بـا كنتـرل جن هـا مشـكلات 

انسـان ها را حـل كننـد؟
- اينكـه انسـان ها بـا جن هـا مرتبـط هسـتند 
حقيقـت دارد، امـا دسـتور ديـن مبيـن اسـلام 
كمك گرفتـن از اجنـه بـراى حـل مشـكلات 
انسـان ها نيسـت. براى توضيح بيشـتر بايد عرض 
كنم كـه بنـا بـر آيـات قرآن كريـم، جن هـا وجود 
خارجـى دارنـد و مثـل مـا انسـان ها خـوب يـا 
بـد و كافـر يـا ديـن دار هسـتند. با ايـن حـال، در 
جامعه ما كسـانى مثـل رمال ها هسـتند كـه ادعا 
مى كننـد بـا جن هـا ارتبـاط دارنـد. در مواجهه با 
چنيـن ادعايـى، بايـد معلوم شـود كـه ايـن افراد 
بـا چـه نوعـى از جن هـا و چگونـه ارتبـاط دارند؟ 
البتـه شـواهد نشـان مى دهـد كـه اكثـر كسـانى 
كه چنيـن ادعايـى را مطـرح مى كنند، در مسـير 
صحيحـى نيسـتند و قصـد سوءاسـتفاده دارنـد.

* بـراى خيلـى از مـردم ايـن سـؤال پيش 
مى آيد كـه آيـا رمال هـا آدم هـاى ويژه اى 
هسـتند و توانايى هاى ويـژه اى دارند و مثلا 
از برخـى امور غيبـى آگاهند، يا ايـن موارد 
ريشـه در تصورات عوامانه دارد؟ نظر شـما 

؟ چيست
ويژگـى  هيـچ  افـراد  اين گونـه  بى ترديـد   -
خاصـى ندارنـد و آدم هـاى ويـژه اى نيسـتند و 
فقـط از سـادگى مـردم و گاه از نادانـى برخـى 
افـراد سوءاسـتفاده مى كننـد. اگـر كمـى دقـت 
كنيـم، از پول هـاى گزافـى كـه اين گونـه افـراد 
دريافـت مى كننـد مى توانيـم بـه شـياد بـودن 

پى ببريـم. آن هـا 

* اينكـه مراجعـه بـه رمال هـا بـراى حـل 
مشـكلات در برخـى مـوارد نتيجـه مثبت 
داشـته اسـت، از نظـر عقلـى و شـرعى 

چگونـه توجيـه مى شـود؟

- اينكـه در پـاره اى مـوارد يـا صرفـا بـر اسـاس 
ادعـا، كسـى جـواب مثبتـى از رمالـى دريافـت 
كرده باشـد، مقطعـى و بى اعتبـار اسـت. وقتى ما 
رمالـى و جادوگـرى را غيرشـرعى مى دانيـم، اگر 
كسـى هم پيدا شـود و ادعا كنـد كه از ايـن كارها 
نتيجـه مثبـت گرفته اسـت، همين نتيجـه مثبت 
نيـز غيرشـرعى و بى اعتبـار اسـت؛ زيـرا رمال هـا 
مى كوشـند با شـيادى مسـير صحيح زندگى فرد 
را تغييـر دهنـد. بـراى نمونه، برخـى افـراد وقتى 
بـا مشـكلات خانوادگـى از قبيـل بى مهـرى يـا 
خيانت همسـر مواجه مى شـوند، به رمال مراجعه 
مى كننـد و رمـال بـا اسـتفاده از سـحر و جـادو يا 
حتـى ابزارهـاى روان شـناختى سـعى مى كنـد 
گمان هايـى را بـه خـورد مراجعه كننـده بدهـد و 
مراجعه كننـده هـم كـه هزينه هـاى هنگفتـى را 
پرداخـت كـرده اسـت تحت تأثيـر تبليغـات قرار 
مى گيـرد و بـه رمـال اطمينـان مى كنـد و طبـق 
دسـتور باطل و غيرتخصصى او بنيـاد زندگى خود 
را برهـم مى ريـزد؛ درحالى كـه بـا اندكـى صبـر و 
درايـت و رعايـت مسـائل شـرعى و نيـز مقـدارى 
چشم پوشـى بر خطاهاى اطرافيانش مى توانسـت 

سـال ها در بهتريـن وضعيـت زندگـى كنـد.

عمدتـا  تقليـد  عظـام  مراجـع   *
را  «رمالـى»  و  را جايـز  «دعانويسـى» 
نادرسـت مى داننـد؛ تفـاوت ايـن دو در 

؟ چيسـت
- طبـق آنچـه در آموزه هـاى دينـى و كتـب 
معتبـر مذهبـى از جملـه مفاتيح الجنـان به ويـژه 
بخـش پايانـى آن آمـده اسـت، دعاهـاى معتبر با 
محتـواى توسـل به خـدا و حضـرت رسـول(ص) 
و اهل بيـت(ع) نه تنهـا قابل قبـول بلكـه راهـكار 
شـرعى رفـع و دفـع مشـكلات اسـت. در مقابـل، 
كار رمال هـا و سـاحران و جادوگـران كـه گاهـى 
بندگـى شـيطان را مى كننـد و از شـيطان راهكار 
مى گيرنـد، ربطـى بـه دعاهـاى معتبـر در منابـع 

دينـى و مذهبـى نـدارد.

* توصيـه ديـن مبيـن اسـلام با توجـه به 
سـيره معصوميـن(ع) در اين گونـه مـوارد 
بـه كسـانى كـه مشـكلات لاينحـل دارند 

چيسـت؟
بايـد  نخسـت  مرحلـه  در  مشـكلى  هـر   -
موضوع شناسـى و سـپس ريشه يابى شـود. اسلام، 
همان طـور كـه در اول بحث گفته شـد، بن بسـت 
نـدارد كـه فـرد مسـلمان بخواهـد در مواجهـه با 
اولين مشـكل بـه رمـال و جادوگـر مراجعـه كند. 
در توضيح بيشـتر بايـد عرض كنـم كـه؛ اول بايد 
دقـت شـود بـه اينكـه دنيـا به خودى خـود داراى 
انواع مشـكلات اسـت و تجربه زندگى به ما نشـان 
داده اسـت كه دنيـا بدون مشـكل نمى  شـود؛ دوم 
اينكه بيشـتر مشـكلات زمـان مشـخصى دارند و 
بـا مدتى صبـر حـل مى  شـوند و اگـر مـا بخواهيم 
مشـكلات را با عجله و رجوع به راه هـاى غيردينى 
و غيرعقلـى حل كنيـم، ممكن اسـت كار خراب تر 
شـود؛ سـوم اينكه وجود برخى مشـكلات و تلاش 
بـراى حـل منطقـى آن هـا بـه پيشـرفت انسـان 
كمـك مى كند؛ بـراى نمونـه، گاهى ممكن اسـت 
يك مشـكل اقتصادى از يـك انسـان كارنابلد يك 
انسـان موفـق و ثروتمنـد بسـازد، يا يك مشـكل 
خانوادگى خانـم ناپخته اى را تبديـل به زنى صبور 
و باتجربـه كنـد؛ چهـارم اينكـه گاهى مشـكلات 
باعـث مى شـوند انسـان به وسـيله راهكارهـاى 
صحيـح بـا خـدا ارتبـاط بيشـتر بگيـرد و انسـان 
متعالى تـرى شـود. بهتريـن توصيـه بـه انسـان ها 
اين اسـت كه بـا قرآن كريـم انـس بگيرنـد و براى 
دعاكـردن بـه مفاتيح الجنـان رجـوع كننـد كـه 
حـاوى دعاهـاى خـوب و كاربـردى نقل شـده از 
معصوميـن(ع) براى رفع و دفع مشـكلات اسـت و 
به فقرا صدقـه بدهنـد كه ايـن كار نيـز باعث حل 

مشـكلات مى شـود.

بارها كســانى از من درباره رمالى پرســيده اند و ميزان 
درستى اين امر را جويا شده اند. معمولا سؤال ها اين گونه 
بوده كه مثلا آيا راست اســت كه بخت من را بسته اند؟ يا 
مثلا شما كسى را مى شناسيد كه بتواند طلسم باطل كند؟

به طور طبيعى موضوعاتى از اين دست كه از پايين ترين 
سطوح چون فال بينى و پيشگويى تا درجات ديگرى چون 
جادوگرى و ســحر پيش مى رود با اســتقبال و جذابيت 

روبه رواست. 
از يك ســو بشــر به صورت ذاتى و طبيعى به موضوعات 
فرامــادى و متافيزيــك گرايــش دارد و مى كوشــد تا 
راه هايى بــراى افزايش قدرت خود بيابد يــا براى مقابله 
با تهديدها مســيرى تازه پيدا كند، و از ســوى ديگر هم 
چنين مى انديشد كه لااقل راه حل برخى از گرفتارى ها و 

مشكلاتش در توسل به اين عرصه است.
آنچه معمولا به عنــوان رمل انداختن يــا رمالى خوانده 
مى شود در واقع بخشى از علوم غريبه(فرامادى) است كه 
ريشه و اصالت دارد، اما چنان كه قابل فهم است در طول 
زمان دچار آسيب ها و حاشيه هاى فراوان شده و غالبا مورد 
سوء اســتفاده قرار گرفته و گرچه اصل و اساسش درست 
بوده ولــى معمولا مدعيان دروغينــش بيش از صاحبان 

واقعى اين دانش هستند. 
برخلاف تصور برخى موضوع اين نيست كه رونق اين بازار 
صرفا به خرافه پرستى شرقى يا عقب ماندگى كشورهاى 
منطقه ما برگردد، بلكه اين بازار در ساير مناطق و جوامع 
حتى كشورهاى توسعه يافته نيز بسيار مشترى و مراجعه 

كننده دارد. 
امروزه نه تنهــا مادرى كه گمان مى كند بخت پســرش 
را بســته اند يا زنى كه از پيداشــدن هوو مى ترسد، بلكه 
بسيارى از افراد سرشــناس از تيم هاى فوتبال و تاجران 
موادمعدنى تا سياست مداران و ســلبريتى ها براى تغيير 
شــرايط آينده خود يا نابود كردن رقيب به چنين افرادى 
مراجعه مى كنند و اين افــراد نيز گاه بــا دريافت مبالغ 
مالــى كلان آنــان را مى فريبند و از آن ها سوء اســتفاده 

مى كنند. 
اكنون جاى بحث از ريشه هاى اين موضوع و پيشينه اين 
دانش و تخصص نيست، اما بايد به اين نكته اعتراف كرد 
كه اصل وجود اين علم و امكان چنين تخصصى قابل انكار 

نيست.
پيشينه اين تخصص را به دوران برخى انبياى بنى اسرائيل 
نسبت مى دهند و شاخه هاى متعدد و متنوعى را براى اين 
حوزه گسترده و حساس برمى شــمارند كه هر يك مانند 
كيميا موضوعى خاص دارد، اما آنچه بيشتر مورد مراجعه 
عمومى بوده و هســت رمل يا قرعه انداختن براى انجام 
محاسباتى است كه ممكن است از جاى اموال گم شده يا 

حسابش را از دین جدا کنید!

کار رمال ها بندگی شیطان است 
گفت وگو با حجت الاسلام روحانی کاشمری درباره مسئله ای به نام مراجعه و اعتماد به رمال ها

سرقتى خبر بدهد، آينده افراد و طول عمرشــان را پيش بينى كند يا خطرى براى 
كسى ايجاد نمايد. 

قرآن كريم به صراحت در برخى از آيات به اين قدرت اشــاره مى كند كه 
متأســفانه گاه در دســت نااهلان قرار مى گيرد و باعث آسيب زدن به 

خانواده ها مى شود، اما اســاس برنامه تربيتى و آموزشى دين براى 
زندگى انسان به اين موضوعات وابسته نيست. 

اين قدرت مانند سلاحى اســت كه هم مى تواند براى دفاع از 
دشمن و حراست از امنيت مرزها در مقابل بيگانه به كار رود و 

هم ممكن است باعث قتل و جراحت نيروهاى خودى باشد.
به عبارت ديگر، نه مى شود اصل وجود چنين تخصص و دانش 
ديرپايى را ناديده گرفت و نه مى توان به هركسى كه مدعى 

اهليت براى آن بود اعتماد كرد. 
دين هــم در برنامه جامــع خود هيــچ گاه مؤمنــان را به 

اين موضوع ارجــاع نمى دهــد، بلكه از آنــان مى خواهد كه 
زندگــى خــود را بر اســاس شــرايط طبيعــى و موضوعات 

عادى پيــش ببرنــد و گاه حتى بــه عنوان يك حكم شــرعى 
صريــح از پرداختن به چنين امــورى برحذر مــى دارد، چنان كه 

جادوگرى شــرعا حرام اســت و اســتفاده از اين تــوان و تخصص 
براى ايجاد مشــكل و آســيب در زندگى ديگــران به هيــچ وجه جايز 

نيست. 
اين قدرت كه برخى بدان دست مى يابند، مانند همه توان ها و قدرت هاى بشرى 

ديگر، هم مى تواند مفيد ياشد و هم زيان بار. ليكن در اين موضوع ترديدى نيست كه؛ اولا 
صاحبان واقعى اين قدرت معمولا به راحتى در دسترس نيستند كه مثلا (چنان كه گاهى ديده ام) 

كارت ويزيت چاپ كنند و در فضاى مجازى پيام تبليغاتى بدهند؛ ثانيا اگر كسى اهليت و شايستگى احاطه 
به اين دانش هاى ويژه را پيدا كند به طور طبيعى در پى حل مشكلات مردم و كمك به ديگران 

است، نه كاسبى و دكان باز كردن كه بخواهد شماره حساب و شماره كارت بدهد 
و به اين بهانه از مردم پول هاى كلان بگيرد. 

كسى كه زندگى ســالم و با ايمان دارد و تكاليف الهى خود را 
به درستى انجام مى دهد، پيش از توســل به اين و آن از 

پروردگار خود براى حل مشــكلات و رفع تهديدها و 
خطرها كمك مى خواهد. 

تعليــم اصلى ديــن تمركز بر عمــل صحيح و 
اســتفاده از تدبير و حكمــت در اصلاح امور 

است. 
كارهاى زير براى حفظ از شــيطان و دفع 
خطر توصيه شــده اســت:بهره گرفتن از 
صدقه، احســان به مــردم نيازمند، حفظ 
طهارت محل زندگى، همراه داشتن قرآن 
كريم و حرز امام جــواد(ع)، گفتن اذان و 
تلاوت قرآن با صداى بلند در خانه، خواندن 
آيات و ســوره هايى از قرآن كريــم مانند 

آيه الكرســى و چهارقل، مخصوصا 2سوره اى 
كه «قل أعوذ» دارد و تكرار ذكر شريف «لاحول 

و لاقوه إلا باا... العلى العظيم»

حجت الاسلام محمدرضا زائرى
فعال فرهنگى         

مليحه ابراهيمى يزدى- ماجراى درگيرى انسان با ماورا و ارتباط با عالم غيب از ابتداى شكل گيرى تمدن بشر همراه او بوده  و اين مسئله باعث شده است تا هنوز برخى افراد به علت ناآگاهى، آتش بيار جدال بين علم و دين شوند؛  اين تعريف انحصارى  از علمى كه اساسش برپايه خرافات  
و  كاربردهايش بر اساس زبان به زبان چرخيدن در بين عوام  تبديل مى شود به يك عمل خارق العاده كه از عهده هر  كسى بر نمى آيد جز افراد خاص كه در ذهن همين عوام آن ها كسى جز رمال ها، فال گيران و پيشگويان نيستند . با آنكه چنين رفتارهايى خلاف شرع  و عرف است اما  عده اى تنها 
راه  فرار از مشكلات پيش پايشان را توسل بستن به دست خط هايى مى دهند كه مثلا  به اسماء الهى نقش بسته اند. بى آنكه بدانند  حساب اين مدل تفكر با واقعيت امر جداست. اين گونه مى شود كه بازار كاسبى همين افراد كه ادعاى ارتباط با ارواح و اجنه و عالم غيب را دارند روز به روز داغ تر و 
كار و بارشان پر رونق تر مى شود. تنها كافى است يك نفر به طور اتفاقى جواب بگيرد. شده است با خودتان فكر كنيد كه اگر اين بنده خدا چنين قدرتى داشت تا زندگى تان را زيرو رو كند فكرى به حال اوضاع اسفبار خودش مى كرد تا محتاج دوقران ده شاهى شما نباشد. شايد از عهده اين چند 

خط بر نيايد تا برخى از افراد كه خود را مريد رمالان مى دانند و حاضرند همان طور كه از كنار يك رمال رد مى شوند كف دستشان را به او بدهند تا طالعشان را كف بينى كند مجاب كرد كه گامى  كه در آن مسير گذاشته ايد راهى به مقصد نمى برد.

جادوی جهل
پرونده ای درباره باورهای خرافی که ریشه در اعتقادات واهی دارد

چند برش از افرادی که دنبال فاش شدن اسرار  و تغییر در روند زندگی شان هستند

حتمــا بايد گوشــى تلفنت اپــل با قاب 
تزئينى باشد. همه سر يك ساعت مشخص 
در فلان كافى شاپ يا منزل يكى، دور هم جمع 
مى شوند و بعد از خوش و بش از سفرهاى 
دوره اى كه با بهترين تورهاى تهران رفته اند و خريد هايى 
كه لنگه يك كدامشــان را در بهترين گالرى هاى پايتخت 
پيدا نمى كنيد شــروع مى كنند و پايان اين ديده پرســى 
ختم مى شــود به يك تماس تلفنى با خانمى كه دوره هاى 
فال تاروت را در كشورهاى اروپايى و جنوب شرق آسيا 
گذرانده است. كافى است چشــمانت را به زور سنگينى 
مژه مصنوعى بســته نگه دارى. بعد از چنــد دقيقه بايد 

گوش هايت را تيز كنى تا هر آنچه را در روزمرگى 
توســت از پشــت خط با يك صداى آرام 

بشنوى.

دختــرم از مرز 32ســال 
گذشته است، فوق ليسانس است 

و كارمند رسمى. هر خواستگارى مى آيد 
به مرحله برگه نويسى كه مى رسيم به هم مى خورد.»   اين ها 

را يك خانم معلم بازنشسته چنان با اســترس همان طور كه دور و 
اطراف را مى پايد در دالان تاريك يك خانه  اى در پايين شــهركه آجر به 
آجرش غير مجاز و شــبانه روى هم چيده شده است و همچنين صداى 
جيغ جوجه كلاغ داخــل قفس توجهت را به خود جلب مى كند  مسلســل 
وار به طرف مى گويد. تند تند ســؤال مى پرسد و خانم معلم درست مثل 
دانش آموزانش كه طوطى وار درس مى خواندند تــا فقط براى امتحان 
آماده شوند، پاسخ رمال را مى دهد. دست آخر خوشحال از يك برگه پر از 
نوشته كه بايد جلوى در خانه شان خاك كند و ادرار دخترش را روى آن 

بريزد از آن خانه خارج مى شود.

فقط لازم است روى اين گزينه كليك كنيد. از بچه دار 
نشدن تا برگشت معشوقه، ابطال سحر و جادو، افزايش مهر و 

محبت، رزق و روزى و...
درست اســت كه اين روزها مردم بيشترين ســاعات از روزشان را در 
فضاى مجــازى مى گذرانند اما تصور نمى شــد كه پــاى كارآفرينى با 
هدف طلسم كردن به شبكه هاى اجتماعى باز شــود. يكى از افرادى كه 
كلاه3ميليونى به سرش رفته بود، تنها دليل اين غفلت را رفتارهاى خشن 
همســرش بيان مى كرد كه اجازه خروج از منزل را به او نمى داده است. 
بيشتر از پشيمانى ، خود را شماتت مى كرد:» كاش مى توانستم حضورى 
به سراغ دعا نويسانى بروم كه اقوام و آشــنايان معرفى كرده بودندو 
نتيجه گرفته بودند .» او در كنار همان شوهر به دنبال نتيجه پرونده اى 

بود كه پليس فتا پيگيرش بود.

تاس را مى اندازد روى ميز آرايش عروس درســت در اتاق گريم 
عروس. كاسبى اين خانم طالع بين با فنجانى قهوه و  دوتا  تاس سفيد رنگ 

 . ســت روى ميز لوازم آرايشى كنار دستش هم عود غليظى روشن است كه بيشتر ا
دود  سفيد و غليظش ، بويش آزار دهنده و تند و تيز است.از 

اولين بارى كه تاس را انداخت دو و چهار آورم. با لبخندى گفت : درست است كه جفت شيش 
نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه 
فنجان را در دستش مى چرخاند، به صاحب آرايشگاه كه پور سانتش را مى گرفت تا اين خانم  
حدوداچهل ساله كاسبى كند نيم نگاهى مى انداخت و او تا خانم فال گيررا سرگرم كار مى ديد 

سؤالاتى را زير پوستى مى پرسيد.
پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا 

بود كه تمركز او حتما بايد در كنار صاحب آرايشــگاه 
تكميل مى شد.

فردى است كه با وجود تحصيلات عاليه و 
اعتقاد به انجام واجبات كه خود راملزم به رعايت 

آن ها مى داند. اما چنان در گره افتادن امورش مصر 
است كه به محض بروز مشكلى به سراغ فلان كس كه 

سر كتاب باز مى كند برود. معتقد است دست اين افراد سبك است 
و با اسماء الهى به حل مشــكلش  كمك مى كنند. او تعريف مى كند : 

»سال ها پيش پدرم از رنج بيمارى در بســتر افتاده بود. به واسطه 
يكى از دوستان آقايى را بر بالينش آورديم تا رگش را بگيرد. به دست 
راست پدرم كه رسيد كمى  تعلل كرد و آهسته گفت در اين نقطه از رگ، 
گيرى وجود دارد كه به زودى باعث مرگ پدرتان مى شود. عدد تقريبى 
همانا و مرگ پدرم نيز همانا. از آن قصه به بعد سال ها بعد سراغش 

را گرفتم اما متوجه شدم  كه فوت كرده است». همسرش همان طور 
كه چادرش را به روى صورتش مى كشــيد آهســته زمزمه كرد: 

»اشتباه مى كند. پدر شــوهرم عمل قلب باز كرده بود و شنيده 
بوديم آن مرد قبل از پيش گويى در دام اعتياد بود و از اين راه 

كسب درآمد و تأمين مواد مخدر مى كرد.» تصوير چشم هاى 
غضب آلود مرد هيچ گاه از ذهنم پاك نمى شود.

»همه چيز از آن روزى شروع شد كه گردنبند توله 
مادرشوهرم گم شد. هميشه عروس بزرگ خانواده كه 

جارى ام باشد محرم مالى و مسائلى بود كه در خانواده 
شوهرم اتفاق مى افتاد. من هم عروس تازه وارد. رقابت 
بين او و من باعث شد تا همه به من شك كنند.» اين ماجرا را در حالى 
برايم تعريف مى كرد كه هر  دويمان به ســراغ يك پير مردى كه به 
آينه بينى در محله خودش معروف بــود ، رفته بوديم. هنوز 3نفر 
مانده بود به نوبتش. چنان با اعتقــاد از آن ماجرا تعريف مى كرد 
كه دزد گردنبند 30سال پيش در آينه  مرد آينه بين، پسر همسايه 
بوده كه مو، لاى درزش نمى رفت. امروز هم براى دزدى مغازه 
شوهرش با پســر كوچك خواهرش آمده بود. و به اميد 
اينكه پســر نابالغ مچ دزد را بگيرد، به انتظار 

نشسته بود.
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دانش آموزانش كه طوطى وار درس مى خواندند تــا فقط براى امتحان 
آماده شوند، پاسخ رمال را مى دهد. دست آخر خوشحال از يك برگه پر از 
نوشته كه بايد جلوى در خانه شان خاك كند و ادرار دخترش را روى آن 

بريزد از آن خانه خارج مى شود.

نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه نشد اما مجموعش عدد شيش است و اين يعنى كه خيلى هم بد شانس نيستى. همان طور كه 
فنجان را در دستش مى چرخاند، به صاحب آرايشگاه كه پور سانتش را مى گرفت تا اين خانم  فنجان را در دستش مى چرخاند، به صاحب آرايشگاه كه پور سانتش را مى گرفت تا اين خانم  فنجان را در دستش مى چرخاند، به صاحب آرايشگاه كه پور سانتش را مى گرفت تا اين خانم  فنجان را در دستش مى چرخاند، به صاحب آرايشگاه كه پور سانتش را مى گرفت تا اين خانم  فنجان را در دستش مى چرخاند، به صاحب آرايشگاه كه پور سانتش را مى گرفت تا اين خانم  
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سؤالاتى را زير پوستى مى پرسيد.
پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا پايان اين فال بايد او را تنها مى گذاشتم تا تمركز كند و نتيجه را به من اعلام كند. جالب آنجا 

بود كه تمركز او حتما بايد در كنار صاحب آرايشــگاه 
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فال بینی فقط با گوشی اپل


